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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  پاينده پايمرد

 ٢٠٢٣ جنوری ٢٧
  

  "رـبـوم رھـيـيسر قـروفـپ"اد ـده يـشناسنامۀ برخی از آثار قلمی زن
  )و آزاديخواه کشورگرد جاودانه شدن اين دانشمند مترقی لسی و سومين سا به مناسبت  بزرگداشت از(

  )بخش نخست(

  بھار می رسد آخــــر به شاخسار اميد          

  چــه نقش پنجۀ يغماگـر خـــزان دارد؟

  نرست آنکه به درگاه ظلم سجده نمود     

  ُ دردی کشان امان  داردهنــيــاز درگــ

ِمـپــرس سر بقايم که قلب پــــــرتپشم        ّ  

  ان  داردبه قـدر ھر نفسش عمر جاود

  »قـيـوم رھـبريسر ـروفـده ياد پـزن«                    

 ، بنا به گواھی آثار ماندگار و آموزندۀ قلمی اش و به رؤيت"قيوم رھبر"زنده ياد 

پراتيک درخشان مبارزاتی اش در سنگر داغ و مستحکم جنگ آزاديبخش ملی 

ابرقدرت زمان مردم به پاخاستۀ ما عليه تجاوز و اشغالگری يکی از دو 

و چاکران بومی اش از موضع مترقی و در ) اشغالگران استعمارگر شوروی(

صف خلق افغانستان، انسانی بود گرانمايه، فرزانه و مبارز مترقی و آزادی 

ايشان در حد يک تئوريسين مبرز مترقی تئوری ھای عام . دوست عملگرا

ما تلفيق کرده و از حاصل  با پراتيک مبارزاتی جامعۀ  دگرگونی ھای اجتماعی را

آن تئوری انطباقی رھنمای جنگ آزاديبخش ملی ضد استعماری مردم ما، چشم 

انداز و چرائی پيروزی مردم به پا خاستۀ ما و شکست استعمارگر روسی را در 

ھر مقطع استخراج کرده و بار بار نسبت به دستبرد زدن رقبای اشغالگران روسی 

اين تئوريسين پيشرو با دانش .  راه بنماياند قويت ارتجاع فئودالی ــ مذھبی ھشدار داد وبر بدنۀ مقاومت مردم ما و ت

 اکادميک حقوقی ــ سياسی و غنای اندوخته ھای فلسفی، تاريخی، اقتصادی، فرھنگی، ادبی و اجتماعی اش،  تخصصی

بود و پس از ) ساما(ردم افغانستان پس از مجيد بزرگ، با اوتوريته ترين و تأثيرگذار ترين رھبر سازمان آزاديبخش م
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شکست و ريخت ھای فراوان و غلبۀ انحرافات راست ليبرالی و تسليم طلبانه بر گوشه ھای اين سازمان، مدبرانه اين 

و ليبراليسم و تازه انديشی مدبرانه و طبقاتی گردان انقلابی را در نبرد با انحرافات فکری ــ سياسی مثل تسليم طلبی ملی 

ضمن روشنگری پيرامون تسليم طلبی ذاتی نيرو ھای ارتجاعی ھمسرشت با امپرياليسم " رھبر"ياد زنده . رھبری کرد

در " مجيد"در گسترۀ جامعۀ آن روز ما، و در عين دفاع قاطع از راه و رسم استوار مترقی و آزاديخواھانۀ زنده ياد 

 متحدان بومی ارتجاعی شان، از لحاظ برابر استعمارگر روسی و ايادی بومی اش، امپرياليست ھای نقب زن غربی و

تئوريک منظره جنبش آزاديبخش ملی کشور را در خطوط عمودی و افقی ترسيم کرده و چرائی و چگونگی و شرايط 

غلبۀ آن را بر دشمنان استقلال و حاکميت ملی و دشمنان تاريخی توده ھای مردم به پا خاستۀ افغانستان برشمرد و خود 

  .و سرانجام جاودانه شددر تطبيق آن پيشگام 

اين آثار محصول و بازتاب شرايط آن زمان . نگارش يافته است" قيوم رھبر"آثار گرانبھای زيادی به خامۀ زنده ياد 

جامعۀ ما و جمعبندی انتقادی از ابعاد و اشکال مقاومت سلحشورانۀ مردم افغانستان شمرده شده و با پراتيک مبارزۀ ضد 

ًبناء، ھر يکی از اين نگاشته ھای آموزندۀ اين آموزگار . ران افغانستان گره خورده استاستعماری و مترقی آن دو

مترقی در پيوند با ضرورت عملی مبارزۀ ضد استعماری و پيشرو مردم ما عليه اشغالگران شوروی و ايادی زبون 

عمل و روشنگری در ابعاد و بومی آن و در تخاصم با درازدستی استعمارگران غربی و ارتجاع منطقه، در حد رھنمود 

 .زوايای مختلف جنگ آزاديبخش ملی مردم ما، ھمزمان جنبۀ انتقادی، افشاگرانه و تصحيح کننده نيز داشته است

ًامروز در شرايط ابتر زندگی توده ھای تحت ستم و استثمار کشور ما، شکست ھای عمدتا نظامی ــ عملی آحاد جنبش 

 ھم توسط اشغالگران شرقی و غربی و جلادان بومی اين دو محور استعماری و  آن مترقی در نتيجۀ سرکوب خونين

بالاثر، سيطرۀ خونبار استعمار ــ ارتجاع، عزلت گزينی و از پای افتادن و کژراھه روی مدعيان پيشگامی و از کش 

 ارتجاعی ــ ماندن و مسخ و استحالۀ فکری تعدادی از راھيان و منسوبان مبارزۀ دموکراتيک در غلظت تاريکی

استعماری؛ ھم توده ھای تحت ستم و ھم مبارزان متشتت دموکرات و پيشرو کشور ما به پيشتازان انقلابيی ھمچون 

نياز دارند تا آتشی به خرمن ارتجاع زده، تحرک نوين مبارزاتی را جرقه شده و راه بنمايانند و چاه را نشانی " رھبر"

  .بر دوش حمل کنند" رھبر"و " مجيد"بی باکانه و بی وسواس ھمچون کنند و درفش آزادی، ترقی و برابری را 

اکنون مردم تحت ستم، حرمان کشيده و جان به لب رسيدۀ ما در پايان اشغال مستقيم کشور و ادامۀ غيرمستقيم سلطۀ 

ت واقعی استعمارگران و اشغالگران ديروزی بر مقدرات کشور و مردم تحت ستم ما، به گونۀ تجربی کم کمک به ماھي

امپرياليسم مھيل و غارتگر و سياست ھای ارتجاعی و مزدورمنشانۀ احزاب و گروه ھای مزدور، مشخصأ نمايندگان 

ًو قسما به خواری و زبونی، بی مايگی و فرومايگی روشنفکران ) در ھر کسوتی ( سياسی فئوداليسم و سرمايه دار دلال 

نادرستی اين مواضع .  مسخ شدۀ معامله گر، آگاھی نسبی کسب می کنندمرتد تسليم شده به استعمار ــ ارتجاع و عناصر

و سياست ھای ارتجاعی ستمگرانه و اسارتبار، وابستگی و فرومايگی ذاتی نيرو ھای ارتجاعی به استعمار و 

ن  ساله و پايا٢٠ورشکستگی کامل روشنفکران تسليم طلب، منحرف و مأيوس نيز در فراگرد استعماری ــ مستعمراتی 

و فراگيری توأم " رھبر"لذا در چنين موقعيتی حساس، مراجعه به آثار زنده ياد . افتضاح آميز آن، مبرھن گرديده است

 درسگيری مجدد و مکرر از آموزه ھای بيان شده در آثار متعدد اين نويسندۀ گرانقدر توسط راھيان راه رستگاری  با

  . م افغانستان، اھميت خود را بيش از پيش آشکار نموده استملی و اجتماعی امروز و فردای کشور و مردم مظلو

پراتيک مبارزۀ  آموزه ھای ماندگار و رھنمونی اين نويسندۀ ملی و مترقی بی بديل کشور، خود عصاره و بيان تعميمی 

 و تکامل لذا، مراجعۀ مبارزان مردمی و ميھن خواه به اين ارثيۀ ارجمند، ترويج، تعميم. يک مقطع تاريخی کشور است
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آن در پراتيک مبارزاتی رھائيبخش و دموکراتيک برھۀ تاريک کنونی و فردای تاريخ کشور؛ وظيفه تخطی ناپذير 

  . مبارزان مترقی و آزاديخواه امروز و فردای کشور است

ور به پس بی گمان، می توان ادعا کرد که آموزش اين تعاليم برخاسته از پراتيک جنبش آزاديبخش ملی ــ انقلابی کش

مثابۀ چراغ راه مبارزان ملی، دموکرات و مترقی کشور، به آنان کمک خواھد کرد تا در پرتو آن، راه رسيدن به 

درستی از چاه و چاله تشخيص ستمکشان از مظالم ستمگران را، برستگاری ملی و اجتماعی مردم افغانستان و نجات 

  . دھند

دانه شدن اين شخصيت برازندۀ ملی و مترقی کشور، نويسنده و تحليل مين سالگرد جاو٣٣ جنوری ٢٧/ امسال ھفتم دلو

بدين مناسبت افتخار آميز، برای . گر فريد و شخصيت اکادميک توانای مردمی کشور به دست جلادان استعمار است

ن غنی و پربار نگاشته ھای اي) به معنای عام کلمه (روس مبارزاتیدآشنائی جوانان و جويندگان امروز کشور به گنجينۀ 

نويسنده و تحليلگر گرامی و بالاثر، بردن آنان به متن و چارچوب زمانی جنگ مقاومت ملی مردم افغانستان و زوايا و 

آن برھۀ زمانی و امتداد تا کنونی و کسب شناخت از نيرو ھای " افقی"و " عمودی"در خطوط " رھبر"ابعاد آن به گفتۀ 

مندان تاريخ و سرنوشت غم انگيز ه مطالعه و پژوھش مشخص علاقآن در دو صف خلق و ضد خلق؛ و کمک به امر 

را در  " قيوم رھبر"آن رستاخيز مردمی، شناسنامه و چرائی نگارش اين آثار توسط دانشمند مترقی زنده ياد پروفيسر 

ور حد توان تدوين و در دو بخش در دسترس جويندگان، جوانان، پژوھشگران و رزمندگان ملی، دموکرات و مترقی کش

  .قرار می دھم

*****  

  ـــديـــهھـ. ١

ھای رسمی کشور، به حساب کرونولوژی  ان ب به ز"رھبر"زنده ياد  شدۀ  ثبتاجتماعی و سياسی   متعدد در ميان آثار

  .نخستين نوشتۀ نشر شدۀ آن زنده ياد است" ھــديــه"نگارش ھر يکی، 

ناخت صائب از برادر ھمرزمش، از راه طولانی ناھموار با ش" مجيد"به مثابۀ نزديک ترين ھمرزم " رھبر"زنده ياد 

جاودانه شدن را به مناسبت اولين سالگرد " ھـديه"پيموده و تکامل فکری ــ شخصيتی مجيد به مثابۀ انسان پيشرو نوين، 

وردن و و بيان فشردۀ سر برآ" مجيد"جز، شناسنامۀ ؤلذا اين نوشتۀ م. در رثای مرگ او به رشتۀ تحرير درآورد" مجيد"

اين نوشتۀ کوتاه سير زندگی و رزمندگی . رزم طولانی مجيد از خامۀ برادر ھمرزمش است و دقيق ترين بيان است

، زمينه ھای عروج و رھپيمائی »سرگذشت رزم و سودای مجيد«، "رھبر"، يا به تعبير شاعرانۀ گرانمايه "مجيد"

مبارزه و توأم با آن، ترسيم چارچوبی مشخص و مجمل از طولانی پر از فراز و نشيب او در جادۀ ناھموار تاريخ و 

روح سرکش "تکامل فکری ــ شخصيتی و ترسيم سيمای واقعی و صميمی مجيد و رھآورد ھای ملموس رزم تاريخی 

تصوير کامل سيمای راستين " رھبر"، "مجيد"در نوبت بعدی به مناسبت ھفتمين سالگرد جاودانگی . است" انقلاب

با درخشش خاصی ..." آئينۀ قدنما" رگ آزادی و برابری را با خطوط برجسته در اثر جاودانه اش مشعلدار رزم ست

قرار داد تا خويشتن را و ناسازگاری ھای خطوط متشکلۀ " مجيد"تکامل داده و آن آئينه را در برابر ھمرزمان زنده ياد 

 و در صدد رفع و اصلاح کژی و کژانديشی بنگرند" آئينۀ قدنما" قالب شخصيت فکری ــ مبارزاتی خود را در آن 

  .خويش برآيند

، نويسنده با ذکر پيشينۀ تاريخی مھد اين مدنيت کھن، در کنار سازندگی و خلاقيت اقتصادی، فرھنگی "مرثيه"در ابتدای 

ما در برابر و مدنی باشندگان اين خطۀ تاريخی که ھمانا توده ھای رنج و کار بوده اند، از مبارزات تکامل يابندۀ مردم 

استبداد، ارتجاع و استعمار در امتداد قرون و اعصار، به ويژه در دو سدۀ اخير تاريخ کشور ياد کرده و اين جريان را تا 
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 ثوری و ارباب جنايت پيشۀ استعمارگر ٧آن جنايت مزدوران و جلادان " مرحلۀ تکاملی"پس از کودتای ھفتم ثور و 

بر طبق روايت راستين و رئاليستی . مجيد گره زده است" سرآغاز رنج و مبارزۀ"شوروی آنان، پی گرفته و آن را با 

 آموخت که" مجيد"به  "راھپيمائی دراز"و جريان " زندان تجربۀ نوين" ، "زندگی مخفی مجيد"در اين اثر، " رھبر"

  ".می توان از ميان طوفان ھا گذشت با کشتی ھای بزرگ و ناخدايان چيره دست"

بزرگ را در برابر " مجيد"، خصال نيکو و سجايای عالی "آموزش از مجيد"جاودانه برای " رھبر"، "هھدي"در ادامۀ 

ديدگان راھيان راه ترسيم شده با خون سرخ او و يارانش و کليه فرزندان صديق خلق کشور، به گونۀ ذيل چنين ترسيم و 

با مزين ". مجيد انسان"و " تئوريسن و مبلغ انقلابیمجيد "، "مجيد فرمانده نظامی"، "مجيد سازمانده: "برجسته می سازد

در اين ويژگی ھای مجيد، خطوط برجسته و زمينه " رھبر"ساختن مجيد به اين اوصاف انسان پيشتاز نوين، زنده ياد 

  .را می بيند" مجيد"ھای اوج تعالی شخصيت 

از رنج و مبارزه اش، شخصيت او به در زندگی پر " مجيد"از ديد برادر ھمرزم و ھمسرنوشتش، بزرگ ترين حماسۀ 

روح " يک ملت بلاکشيده را در خود متمرکز ساخته بود و مثبت عنوان يک انسان بود، انسانی که تمام سجايای اخلاقی 

ــ " روح سرکش انقلاب"اين . لقب گرفته بود و فرار تکاملی اين پويه و سير ديالکتيکی ارتقائی بود" سرکش انقلاب ما

 پرثمر زندگی مبارزاتی اش ھمواره بر نقش انديشه ھای علمی و رھگشائی که بتواند برای مردم در دوران"مجيد ــ 

  ".سعادت و بھروزی بياورد و در خدمت آنھا قرار گيرد، تأکيد می کرد

 مدبر انقلابی و هدر جايگاه مشعلدار و فرماند" مجيد انسان"در تداوم اين تصويرگری رئاليستی از سيمای صميمی 

به دست " فاجعۀ تاريخ و افسانۀ ملت ما"از " رھبر"واه ستمديدگان افغانستان در ادامۀ اين راھپيمائی تاريخی، آزاديخ

و " مجيد"ياد کرده و خطاب به ) جاودانه شدن مجيد(جلادان بومی در بيدادگاه استعماری اشغالگران جنايتگستر شوروی 

عھد سپرد؛ تعھدی که تا واپسين دم بر سر آن وفادار و استوار در پيشگاھش از جانب خود و ھمرزمانش آگاھانه چنين ت

  :ماند

  !مجيد قھرمان«

دارند و  اکنون مردمت راه تو را فروزان تر نگه می. تو در زندگی ات ھمه ھستی ات را در راه مردمت نثار کردی

  .مشعل خونين تو را تا سرزمين زيبای آزادی می برند

  ما از تو می آموزيم

  .»و راه پرافتخار تو را ادامه می دھيم           

با سپردن اين ميثاق در پيشگاه مجيد برای ادامۀ راه او که راه کليه انقلابيون و آزاديخواھان ميھن نيز بود؛ اين نخستين 

  .به پايان می رسد) ھــديــه" (مجيد"شناسنامۀ 

   

  منظرۀ عمومی جنبش آزاديبخش ملی ما . ٢

شمسی در توضيح طرف ھای متخاصم جامعۀ ما به شمول ١٣۶٠ت، اين اثر در سالطوری که از عنوانش پيداس

استعمارگر روسی و ايادی بی مقدار بومی آن، نيرو ھای سياسی ــ طبقاتی جامعۀ ما و اھداف، روش ھا و ابزار ھر 

ر آغاز اين اثر د. يکی از آنان در يک رابطه و کنش و واکنش متقابل، در يک منظرۀ کلی و عمومی نگاشته شده است

ياد کرده و " حرکت آرام و چند بعدی امپرياليسم لجام گسيختۀ روس طی ربع قرن در کشور عزيز ما"نگارشگر از 

به » خاندان طلائی«رژيم فرتوت  گيری و استحالۀ قدرت ھمزمان با اين قلب ماھيت و نفوذ خزندۀ آن ھيولا، به پسمنظر

ری امپرياليسم انگليس به نمايندگی از منافع ارتجاع داخلی ـ در وجود کمک نيروھای ارتجاعی فئودال و به ھمکا
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در " جريان دموکراتيک نوين" سر برآوردن  .پرداخته است) بورژوازی کمپرادور(فئوداليسم ـ و ارتجاع بين المللی 

جريان دموکراتيک "و " طلايه دار جنبش دموکراتيک کشور و مبلغ ايده ھای انقلابی و ضد امپرياليستی کشور ما" نقش 

 ثور به ٧به عنوان نمايندۀ سرمايۀ دلال در قالب اين ستراتيژی خزنده و استيلاجويانۀ امپرياليسم روسی و کودتای " خلق

  .مثابۀ گام عملی برای گذر از مرحلۀ نفوذ خزنده به تجاوز عريان شامل اين پسمنظر است

:  برای گشايش به سوی جنوب چنين بيان کرده استال کشور ما وشوروی را در قب زنده ياد رھبر در اين اثر ستراتيژی 

امپرياليسم روسی از اواسط سال ھای پنجاه به اين طرف بر زمينۀ اقتصاد شکوفا و دموکراسی گستردۀ توده ئی حاصل 

و سيستماتيک بر  روسيه، عقب گشت به طرف پراتيک ھای اجتماعی سرمايه داری و تجديدنظر کلی ١٩١٧انقلاب 

ھمزمان در سياست خارجی خود نيز به جای دفاع از خلق ھای . نديشه، مفاھيم سياسی و ساخت اقتصادی آن آغاز کردا

دولت ضد انقلابی " گشايش به طرف شرق"تحت ستم و دربند، منافع عظمت طلبانۀ خود را جانشين آن ساخته و سياست 

 به شدت در صدد احيای سرمايه داری بود و برای ژی کرۀ ارضی دولتی گرديد که در داخليخروشچف جزئی از سترات

با . می يافت" گشايش"کشور ھای شرق، بايد به طرف اين کشور ھا ] و نيروی کار ارزان[بازاريابی و چپاول مواد خام 

ژی اين بود ستراتي. اين استحاله و بعد از تحکيم ديکتاتوری بورژوازی در روسيه، به امپرياليسم تمام عياری تکامل يافت

استعماری امپرياليسم نوخاستۀ شوروی که برای تحقق آن، به گونۀ کھن استعماری به کشور ما لشکر کشيد، کشوری را 

نزديک ترين ھدف . ويران کرد، خلق ما را قتل عام و جنگ سرد بين دو بلوک امپرياليستی را به نقطۀ اوجش رساند

  .غانستان در برابر سلطۀ زورگوی کھن استعماری آن بوداستعماگر روسی، شکست و انقياد کامل رستاخيز مردم اف

مقاومت خودجوش "پس از اين کودتا، . ، کودتای ھفتم ثور سرآغاز مرحلۀ نوينی از تاريخ کشور ما بود"رھبر " از ديد

" فکریبه ابتکار خود مردم و به رھبری متنفذين محلی با پايه ھای اجتماعی متکی بر روابط خونی، نفوذ اجتماعی و يا 

درست بر ھمين زمينه زنده .  باز کردفغانستان زير پای کودتاچيان، دھنآنان برپا شده و آتشفشان خشم خودانگيختۀ خلق ا

  :ياد رھبر در خط افقی از دو نوع سازماندھی داخلی و خارجی مقاومت ياد می کند

ايران داشتند، به خصوص در پاکستان، ًسازمان ھای مقاومت در خارج کشور که عمدتا مقر خود را در پاکستان و  "

توانستند با کمک مستقيم دولت ميزبان و امپرياليسم غرب و کشور ھای وابسته به آن در خاور ميانه و شبه جزيرۀ عرب 

ًاين نيرو ھا که اکثرا از نگاه . سازمان دھند" کمونيسم"و " کفر"خيلی زود سازمان ھائی را به نام مقاومت در مقابل 

اتی و يا موضع سياسی خود به طبقات بھره کش و طفيلی جامعه ارتباط داشتند، از زمان تأسيس خود تا کنون موقف طبق

  ".منافع و سياست اين طبقات را باز می تابند

ن نيرو ھای ارتجاعی و فرتوت تاريخی از ستراتيژی منطقه ئی و مأموريت شوروی اشغالگر در افغانستان، ياين تبي

ن نيروی کھن با امپرياليسم غرب، يک ھمزبانی را نيز بين اين اھريمن اجتماعی و اھريمن ملی مزيد بر ھمسرشتی اي

درست بر اين پايۀ مشترک و بر زمينۀ مساعدت ھای مالی، سياسی، فرھنگی، نظامی، استخباراتی، . ايجاد کرد

اتی فئودالی ــ کمپرادوری سازماندھی و مشورتی دول و محافل غرب و حاکمان دنيای عرب به نيرو ھای متشتت طبق

افغان وابسته به امپرياليست ھای غربی با پشت جبھۀ پاکستان، رھبری اين نيرو ھا بر جنبش خودجوش توده ھا مسجل 

 ھم ستراتيژی، ھم نقاط قوت و ھم  .گره زده شد" جنگ سرد"شده و از مقطعی به بعد اين جنگ با ستراتيژی يک جانب 

  . امپرياليستی و ارتجاعی در اين اثر به تفصيل بيان شده استنقاط ضعف ھر دو جانب درگير

در اين منظره پردازی از نيرو ھای درونی و بيرونی درگير در اين کنش استعماری و واکنش ضد استعماری در پيوند 

 کرده و ھم، نويسنده از دو سيستم و مکانيسم امپرياليستی شامل ابزار، روش ھا و اھداف ھر يکی و دول متحد آن ياد

جنبش رھائيبخش ملی مردم افغانستان را به عنوان فراگردی که نافی ھر دو مکانيسم فوق روسی و امريکائی بود، 
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عامل اصلی رشد و اعتلاء جنبش رھائيبخش ملی، مردمی اند که زير ظلم سيستم استعمار قرار " :مطرح می سازد

بنابر اين، وظيفۀ عمدۀ نيروھای انقلابی اينست . يد و يا دوام کندگرفته اند و بدون آن ھا اين جنبش نمی تواند به وجود آ

که سھم خود را در برپا کردن، سازماندھی و دادن آگاھی به جنبش ھای توده ئی مردم عليه استعمار روز به روز افزون 

 آگاھی برای آن ھا و پيوند با مردم، فھميدن افکار، نظريات و رنج ھای آن ھا و دادن. تر نمايند و آن را گسترش دھند

غلبه بر موانع و ضعف ھای مزمن که در ميان توده ھا وجود دارد، سازماندھی آن ھا در تشکلات متناسب با اوضاع 

. شان و بالاخره رھيابی وحدت آن ھا در مقابل استعمار و خنثی کردن اھداف دشمن؛ يگانه راه رسيدن به پيروزی است

اين شورش است که به ھيچ صورت نمی توان اميدی به تداوم آن در . ئيبخش ناميدبدون آن نمی توان يک جنبش را رھا

 اقتصادی، نظامی و بين المللی  اين مبارزه اگر چه در ابعاد متعدد ايدئولوژيک، سياسی، .رسيدن به اھداف آن را داشت

  ".ُصورت می گيرد، ولی در اين ميان، بعد نظامی اين جنگ تعيين کننده است

  

  طلبی در قـلمرو مبارزه و بقاءتسليم . ٣

جريان کنش استعماری و واکنش رھائيبخش به حيث دو کنش متضاد ميان استعمارگر روسی و طبقات و اقشار و نيرو 

" تسليم و ستيزه"ھای سياسی جامعۀ ما در آغازين سال ھای جنگ ناھمگون مقاومت ملی، پيامد خود را در واکنش ھای 

 ذاتی نيرو ھای طبقاتی طرفدار نظم کھن و وابستگی تاريخی آن ھا به امپرياليسم، در  م طلبیاز جانبی تسلي. بازتاب داد

از . متن ناھمگون جنبش مقاومت ضد استعماری در خطوط افقی به گونۀ عمده و اساسی زمينه ساز تسليم طلبی می شود

ز راه آزادی فتوری ايجاد شود و يا در صفوف مبارزان پيشتا"جانب ديگر، گھگاھی در ھمچو محيط پر از تناقض اگر 

در نتيجۀ اشتباه يا انحراف فکری ــ سياسی در معبد تسليم به سجود بپردازند، به تسليم طلبی منجر می  نيرو ھائی از آن

  . شود

در نتيجۀ سرايت اين ميکروب از وجود نيرو ھای طبقاتی دمساز و ھمسرشت با استعمار در مجموع در ساحت جامعه و 

در تفکر و عملکرد بخشی از رھبری " مبارزه و بقاء"ای پيشرو خصم استعمار، و حاکم شدن ديد غير ديالکتيکی نھاد ھ

. در آن علمبردار مبارزه با تسليم طلبی شد، رخنه کرده بود" رھبر"جمله سازمانی که  سازمان ھای مترقی کشور ما من

لبی در تسليم ط"ش رسالۀ آموزندۀ ١٣۶٢ال در س" رھبر"به پاسخ آن ضرورت مبرم مبارزه با آن انحراف، زنده ياد 

 نھاد ھا و جامعه ۀرا به مثابۀ رھنمودی برای زدودن افکار و کنش انحرافی تسليم طلبانه در گستر" قلمرو مبارزه و بقاء

پيشينۀ برون ستيزی و درون ستيزی انسان، دو با سيری در " رھبر"در اين رسالۀ آموزنده، . ًنوشت که وسيعا توزيع شد

و " خودآگاھی"آن و ) اجتماعی"(غير مقدس"و ) طبيعی" (مقدس"در اشکال " از خود بيگانگی"تفکر و کنش متضاد 

و اشکال تسليم و انقياد را برشمرده، زمينه ھای اجتماعی و تاريخی سرايت آن را در گسترۀ جامعه و " تسليم و ستيزه"

عوامل سرايت اشکال . اد ھای خصم استعمار ھمراه با اشکال مبارزه عليه سموم آن را نيز نشانی کرده استدر پيکر نھ

" بقاء"و " مبارزه"جوھری و عاريتی تسليم طلبی و طرق مبارزه عليه آن در سازمان پيشتاز و رابطۀ ديالکتيکی ميان 

ر از زمان نگارشش تا دورۀ اشغالگری بعدی و تا رھنمود اين رسالۀ تئوريک آموزنده و روشنگ. را شرح داده است

  .ھمين اکنون و آينده ھا رھنمای خوبی برای مبارزان اجتماعی جامعھۀ ما بوده و خواھد بود

   

  چرا و چگونه جنگ مقاومت کنونی ما به پيروزی می رسد؟. ۴

بر کودتاچيان " پيروزی سريع"جنگ مقاومت توده ھای به پاخاستۀ کشور ما بر زمينۀ مبارزات خودجوش و انتظارات 

در نتيجۀ فقدان ديد ديالکتيکی تبديل قوی به . و استعمارگران روسی و شرکای تجاوز و اشغالگری اش شکل گرفت
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جای " فتح کابل در ماه عيد"و " پيروزی سريع"ضعيف و عکس آن در ميان مقاومتگران کشور، پس از چندی مژدۀ 

در نتيجه، اين طرز تلقی غير .  ايمانی بر ظرفيت شگفت انگيز مردم ما، دادنااميدی از پيروزی و بی خود را به 

پيروزی حتمی مردم ما و شکست امپرياليسم روس را در يک چارچوب متحرک و دائم التغيير "واقعبينانه نمی توانست 

  ".ببينند

يخواھی مقاومتگران در روی اين ضرورت مبارزاتی و زدودن تأثير منفی اين نگرش مأيوس کننده بر روحيۀ آزاد

نظراندازی بر وضع کلی جنبش مقاومت، عوامل مساعد و نامساعد را "با " قيوم رھبر"محدودۀ ملی، زنده ياد پروفيسر 

آن پرداخته و در اخير با » اتوديناميسم ـ ديالکتيک"در جنبش مقاومت نشانه گيری کرده و سپس به آن تحرک درونی يا 

ٔرک درونی که مستقل از ذھن و اراده عمل کنندگان آن وجود دارد ـ مؤثر است و تأثير می بررسی و استنتاج از اين تح
در اين . ش نوشته شد١٣۶٣لذا اين مقالۀ آموزنده در سال . پذيرد ـ چگونگی خروج پيروزمند از اين جنگ را ترسيم کرد

اد درونی و برونی در يک پويائی و مقاله نويسنده عوامل و زمينه ھای مساعد و نامساعد دو طرف جنگ را در امتد

پيروزی جنگ مقاومت آن  رابطۀ متقابل ديالکتيکی مؤثر بر ھم و زمينه ھا؛ شکست اشغالگر روسی، چرائی و چگونگی

   .اش را به تصوير کشيده است" خلقی ــ پرچمی"روز مردم افغانستان بر آن استعمارگر متجاوز و مزدوران بومی 

  

  »...حل سياسی «مسکو تا واشنگتن، حاشيه ای بر از سراب تا سراب، از . ۵

گذشت چند سالی از مقاومت مردم افغانستان و سير آن در ابعاد ناخواسته و پی در طوری که رھبر بيان داشت، 

و تا ياز نيويارک و ژن» ٔحل سياسی مسأله افغانستان«ٔنامطلوب توسط نيرو ھای ارتجاعی و امپرياليسم غرب، آوازه 

مردم ". "ارگان قربانيان فاشيسم لجام گسيخته روس و از آن گذشته در سرزمين آتش و خون ما رخنه کردخيمه ھای آو

ٔما در زير پاشنه آھنين و خون آلود تزاران نوين نيز بيرون رفتن مھاجمان غارتگر روسی را دقيقه شماری می کردند و 
استعمارگر  ". ت فريبندۀ خود تصوير می نمودندرؤيای دلپذير بازگشت ھم ميھنان و خويشاوندان خود را در تخيلا

روسی نيز با وقوف بر محدوديت ھا و عوامل نامساعد خودی در آن جنگ تجاوزکارانه، برای فريب اذھان عامه 

  . دم از صلح و راه حل سياسی معضلۀ افغانستان می زد گھگاھی از مجاری دپلوماتيک

ی کاسبکار و تاجر پيشه که کار شان از تجارت بر وجدان مردم تا برخی نيرو ھا و ذوات ارتجاع "بر اين زمينه،

مشاجره بر سرنوشت مردم بالا گرفته بود، در صف طويلی از يک قافلۀ سازشکاران چادر گستردند و به نام مردم 

ردند تا بر قھرمان و تسليم ناپذير ما آزادی و رھائی از چنگال خون آشام روسی را از بارگاه ديوان آدمخوار تکدی می ک

  ".ٔامواج خروشان مجاھدت مردم به سروری از دست رفته برسند و بر اريکه قدرت تکيه زنند

بنيان "ش اين رساله را نگاشته و با شکستن ١٣۶۵در سال " قيوم رھبر"روی اين نياز عاجل آن مقطع زمانی، زنده ياد 

 سياسی را بررسی *"صيرورت"، عوامل تاريخی اين ، با ديد واقعبينانه به دور از فريب و خود فريبی"نظاره و سکوت

  .ًو راه را برای طرح يک سياست واقعا مردمی ـ که منافع تاريخی و انقلابی مردم را تضمين نمايد ـ باز کرد

افغانستان امتداد کشور ھای دينفوذ "و " امريکائی"، "روسی"در اين اثر ارزشمند زنده ياد رھبر روی بدائل حل سياسی 

را " صلح عادلانه "ۀ مضمون و شرايط ده گانۀتماس گرفته و در ادام" افغانستان امتداد حاکميت مردم" و "منطقه

صلح عادلانه، در پايان رساله دو دورنمای محتمل را برای کشور و "فھرست کرده و با طرح اجزای چھارگانۀ تحقق 

  :ه استمردم افغانستان در سير آتيۀ اوضاع آن روز جامعۀ ما پيشبينی کرد

 يکی راه پيمائی طولانی پيروزمند ما تا رسيدن بر فراز ويرانه ھای استعمار ـ ارتجاع بر بلندای :دو دورنمای محتمل "

آزادی و آزادگی و ديگری زخم خوردن از پشت و خيانتی در خيانت و در نتيجه تحول افغانستان از يک موقعيت 
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ٔوع لبنانی که در آن ھمه جھانخواران و حجامان بر خون ھای ريخته مقاومت ضد استعماری به خانه جنگی خانمانسوز ن
  ". ما شبانه جشن بگيرند

 بی  با اندوه تمام که دورنمای دوم در کشور ما تحقق يافت و تبعات ويرانگر و ادامۀ آن تا ھمين امروز در افغانستان ــ و

  .گمان تا فردا ھا ــ مشھود است

  

   تــبــانـی و تــرور. ۶

، صف بندی ھا و تضاد  متحدملل ھا پيرامون توافقات بين المللی روی مسألۀ افغانستان با ميانجيگری ذاکرهمن با ھمزما

نمود خود "اين تناقضات و ائتلاف ھا  . ھای تازه ای در خطوط درونی مقاومت، و ميان مقاومت و دشمن، پديدار گشت

 -، و در آرايش جديد سياسی "حل سومی"قتی و يا وی، مرا در صف بندی ھای سياسی، در رابطه با حکومت ائتلاف

در درون کشور و در "  و به ويژه نيروی ھای ملی و انقلابی کشور موج تروريستی عليه مردم"و " نظامی نيرو ھا

نشان " تعقيدات و تشديد اوضاع سياسی جنبش آزاديبخش ملی ما "  پشت جبھه، به ويژه کشور پاکستان، و مستولی شدن

  .ش در پيوند با اين جريان نگاشت١٣۶٧در سال " ساما"مقالۀ تبانی و ترور را رھبر . ادمی د

در ابتدای اين مقاله نويسنده با آوردن مثال ھائی از تروريسم و . استعمار ھمواره به ايجاد ترور و وحشت نياز دارد

گسترش ترس و رعب در "ت که فاشيسم ھيتلری در زمان جنگ عمومی دوم، افزوده اس» زمين ھای سوختۀ«سياست 

در ".  او پايه و اساس سياست استعماری است ميان مردم و ايجاد خوف از عمليات انتقامجويانۀ استعمار و مزدوران

ادامه به تشريح اشکال تروريسم دولتی و بين المللی استعمارگر روسی و مزدوران آن در سه نوبت در افغانستان و 

 اکستان با ھدف ايجاد رعب و ھراس در ميان مھاجران و مردم کشور ميزبان پرداختهامتداد آن در درون شھرھای پ

  . است

در ادامه اين مقال، نگارنده در کنار تروريسم استعماری اشغالگران استعمارگر شوروی در اشکال و ابعاد دولتی و بين 

نيرو ھای مزدور، انحصارگر،  ارتجاعی المللی عليه مردم آزاديخواه افغانستان و نيرو ھای مترقی آن، از تروريسم 

اين تروريسم . مطلق انديش و تماميتخواه ارتجاعی و جھادی وابسته به استعمار غرب و ارتجاع منطقه ياد می کند

ارتجاع با ھمۀ جناح ھای آن ـ خود را در لفافۀ مذھبی پوشانده . مشخصۀ خود را در پوشش مذھبی می يابد ارتجاعی 

ارتجاع تمام نيرو .  پاک دينی مردم ما برای منافع آزمندانه و جنايتکارانۀ خود سوء استفاده نمايداست تا از احساسات

ھای ملی، مترقی، انقلابی و مستقل را با چوب تکفير می زند و اغواگرانه نيرو ھای دلير مقاومت ملی را که بھترين، 

 ما را در محراب آزادی برای قربانی پيشکش   ملیجنبش آزاديبخش" رھبران"آگاه ترين، مصمم ترين و پرآوازه ترين 

  .ھا قرار می دھد" ستمی"ھا و " خلقی"ھا، " پرچمی"کرده اند، در صف 

به نام مذھب در صحنۀ سياست مقاومت ملی ما جريان داشت، در پھلوی امپرياليسم روس،  آن سفسطۀ سياسی که 

 عوامفريبانه در لباس مذھب آنچنان محيط  ۀ سياسیچه اين سفسط. بزرگ ترين ضربات را بر پيکر مقاومت ما زد

خفقان آور و رعب انگيزی را ايجاد کرده بود که ھزاران تن از جوانان روشنفکر و روشن بين جامعۀ ما را که با ھزار 

 ولی جو ترور و وحشت ايجاد شده در پشت  آرزو از چنگال امپرياليسم روس گريختند تا به صفوف مقاومت بپيوندند،

ھه ـ به خصوص در پاکستان ـ آن چنان ترسناک و ھول انگيز بود که آنھا کمتر جرأت کردند در آنجا رحل اقامت جب

  .بيفکنند

از آغاز  :در آن برھۀ زمانی، تروريسم استعماری و تروريسم ارتجاعی ھدف واحدی را در افغانستان دنبال می کرد

دم پايۀ اجتماعی و ستون ھای استوار آن مقاومت آزاديخواھانه را کودتای ھفت ثور تا پايان مقاومت ملی، توده ھای مر
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و ھم ارتجاع ھار " ھم استعمارگر روسی با بمباردمان ھا و کشتار ھا، زندان ھا و پيگرد ھايش"لذا . می ساخته اند

آدم دزدی ھايش با تکفير کردن ھا، دام گذاری ھا و "فئودالی و نمايندگان سياسی اش در کسوت اسلام سياسی بنيادگرا 

در اخير مقاله نويسنده به نکاتی پيرامون مبارزه . نداشتند" ھدفی جز بيرون کشيدن مقدرات مردم از دست پرتوان شان

عليه تروريسم اشارات اجمالی داشته و چگونگی برچيدن موانع از سر راه مبارزۀ ضد استعماری به کمک توده ھای 

  .مردم را حسن ختام اين نگارش ساخته است

   

  جنايت و شکست، درسی و عبرتی. ٧

در جايگاه يک شخصيت ممتاز علمی با تخصص در بخش ھای حقوقی و سياسی اين اثر تحليلی " رھبر"زنده ياد 

گرانسنگ را به مثابۀ بيان فشردۀ پسمنظر سياست و عملکرد نو استعماری اشغالگران شوروی و تکامل آن تا سرحد 

ٔن استعماری تمام عيار، در فردای شکست محتوم آن، به مناسبت اولين سالگرد دھه  و کنش کھ سياست، توحش، جنايت
در اين نگارش تحليلی .  نگاشتشمسی١٣۶٨در سال ) ١٣۶٨ــ١٣۵٨(تجاوز و اشغالگری تزاران نوين به افغانستان 

لکتيکی پويا و ھمه آموزنده، رويکرد و رھيافت نويسنده برای داوری و استخراج درس ھای لازم از آن به گونۀ ديا

نگارنده، به سھم خود در آن زمان اين رھيافت به مسألۀ کثير الجوانب را چنين تبيين کرده . جانبه به قضيه بوده است

برای فھم انگيزه ھا و سرنوشت بدفرجام اين تجاوز بايد به دگرگونی اوضاع داخلی شوروی، اوضاع جھانی و : "است

شور و فھم مناسبات ميان افغانستان و شوروی به مثابه يک کل به ھم پيوسته توجه تأثيرات آن بر سياست خارجی آن ک

  ".ٔنمود؛ در غير آن، فھم عملکرد ھای شوروی می تواند تا اندازه زيادی گمراه کننده باشد

 به مثابۀ "اتحاد شورائی خلق ھا"با اين رويکرد، قبل از ھمه پس از استحالۀ ھمه جانبۀ زمامداران کرملين و تبديل آن 

يکی از بزرگ ترين قدرت و پايگاه ضد انقلاب جھانی؛ در روند تمھيد و تدارک گشايش اين غول استعماری به سوی 

با گزينش . کشور ما، به پسمنظر اين گام ھای غول آسای استعماری امپرياليسم روسی به سوی جنوب پرداخته شده است

سياست داخلی ارتجاعی و ستمگرانه، اين غول نوخاستۀ استعماری سياست استعماری در عرصۀ بين المللی بر زمينۀ 

در پيوند با کشور ما طی ربع قرن در يک پيشروی آرام خزنده در عرصه ھای اقتصادی، سياسی، ايدئولوژيک، 

فرھنگی، استخباراتی و نظامی جال عنکبوتی را برای صيد زمامداران مرتجع کشور ما و به انحراف کشاندن جوانان و 

در دادن پوتانسيال انقلابی جوانان و جمعی از سياسيون خرده بورژوا و تبديل آنان به عناصر ضد ملی، ضد ھ

نويسنده در اين . ُو شاخه ھای سر زده از آن کنده، در کشور ما پھن کرد) ح د خ ا(دموکراتيک و ضد انقلابی در وجود 

مک فاکت ھا و آمار و ارقام دقيق به تفصيل بحث کرده و اثر اين جريان پيشروی آرام و خزندۀ نو استعماری را به ک

  .مند به موضوع را به آن ھا در خود آن اثر علمی ارجاع می دھمه برشمرده است که من خوانندگان علاق

اين روند نفوذ چند بعدی خزندۀ تزاران نوين را در کشور آبائی ما افغانستان به طور فشرده چنين " رھبر"زنده ياد 

سقط اقتصادی از طريق قرارداد ھای غيرعادلانه، نفوذ سياسی از راه ارتش، مسخ فرھنگی توسط " :ندتصوير می ک

بنای مؤسسات تعليمی وابسته ساز و احزاب سياسی مزدور شوروی در افغانستان و تکنيک استفاده از آن برای مقاصد 

مونۀ چگونگی به کاربرد تجارت خارجی ژيک نظامی؛ يکی از موارد جالب توجھی است که می تواند به عنوان نيسترات

  ". و روابط بين المللی در خدمت اھداف سياسی شوروی را بعد از جنگ عمومی دوم نشان دھد

ٔبه قول نويسنده، در گام معينی از نفوذ ھمه جانبه شوروی در افغانستان در سال ھای پنجاه و شصت ميلادی سدۀ پسين، 
افع ازمندانۀ استعماری شوروی توسعه طلب به سود سياست و سرمايۀ مالی تلاش سلطنت برای گزند رسانيدن به من

نظام پوسيدۀ سلطنتی ظاھر شاه به دستور شوروی و بر زمينۀ نفوذ ھمه جانبۀ استعماری آن، با  جاپان و بلوک غرب، 
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ام عملی اين کودتا نخستين گ. توسط پسر عمش داوود سرنگون شد) م١٩٧٣ جولای ١٧(ش ١٣۵٢ سرطان ٢۶کودتای 

رام و خزندۀ نو استعماری با مداخلۀ سياسی و نظامی ــ آو ارتقائی زمامداران توسعه جوی شوروی در گذر از تمھيد 

رأس قدرت جمھوری قلابی به  اطلاعاتی آشکار کھن استعماری محسوب می شود که در خيز بلند بعدی، پس از گرايش 

راع م با چأتوريافت وعده و وعيد سرخرمن از جانب آن دولت ھا سوی ايران، کويت، عربستان سعودی و پاکستان و د

 کرملين نشينان را برانگيخته و تندش ن واک، ميلادی٧٨ و بالاخره ٧٧-٧۶سبز امپرياليست ھای غربی در سال ھای 

  .در کشور ما شد) م١٩٧٨ اپريل ٢٧(ش ١٣۵٧زمينه ساز قتل داوود و کودتای خونين ھفت ثور 

 ثور، استعمارگر شوروی برای نجات سرمايه گذاری و مزدورانش از خطر نابودی، با ٧نايت ۀ تکاملی جدر مرحل

به اشغال ) ميلادی١٩٧٨دسمبر  ٢٧(شمسی ١٣۵٨گزينش ماجراجوئی رسوای اشغالگری نظامی، در ششم جدی سال 

 استعماری آن اشغالگر شانۀ قدرت و تفرعن کھنن که در ظاھر امر اين ماجراجوئی رسوا. نظامی افغانستان دست يازيد

و از نگاه عملی درماندگی و آغاز پروسۀ شکست ستراتيژيک شوروی امپرياليستی و زمينگير " رھبر"بود، به باور 

اشغال نظامی . شدن ماشين جنگی آن در باتلاق جنگ تجاوزکارانه اش در افغانستان توأم با رسوائی عالمگيرش بود

رکای پيمان وارسايش، افغانستان را به کانون توجه و محراق تلاقی قدرت ھای افغانستان توسط اشغالگران شوروی و ش

، کنفرانس کشور ھای اسلامی، جنبش غيرمتعھد، کشور ھای منطقه و ھمجوار مثل چين،  متحدمللجھانی در سطح 

رياليستی را حاد تر پاکستان و ايران و غيره نھاد ھا مبدل کرده و جنگ سرد ميان دو بلوک امپرياليستی و سوسيال امپ

  .ساخته و به نقطۀ اوجش رساند

 ــ  در نتيجۀ حاد و عمده شدن تضاد ناشی از اين تجاوز و اشغالگری نظامی، تقابل خونين مسلحانه و آشکار سياسی

ر دپلوماتيک را ھم در سطح ملی در محدودۀ طبقات و اقشار اجتماعی جامعۀ افغانستان عليه آن اشغالگر و ايادی بی مقدا

بومی اش و ھم در سطح بين المللی عليه پيمان جنايتگستر وارسا و رأس آن دامن زده و برای مدت يک دھه افغانستان 

خودجوش توده ھای به پاخاستۀ کشور ما، در گام معينی از تکامل و استحالۀ جنگ . به مرکز اين تقابل خونين مبدل شد

  .کاناليزه شد" جنگ سرد"ستراتيژی يک جانب اين جنگ از موضع ارتجاعی داخلی با منافع و 

اين تجاوز، فرجام شکست ستراتيژيک محتوم داشته و برای شوروی گران تمام شد و کليه " رھبر"از ديد زنده ياد 

مردم . عرصه ھای حيات اجتماعی امپراتوری و مستعمرات آن را زير و رو کرده و پايان کار آن را اعلام داشت

ه مثابۀ مقاومت گران اساسی در برابر اين تجاوز گستاخانه قربانی ھای غير قابل تصوری در محراب افغانستان نيز که ب

آزادی تقديم نمودند، به رغم شکست و فرار مفتضحانه و کامل آن اشغالگران و سقوط جبری رژيم محصول آن تجاوز، 

ده شدن ثمرۀ مجاھدت بی ھمتای  و ربو در نتيجۀ سرکوب و شکست خونين نيرو ھای ملی ــ انقلابی، انحراف

زحمتکشان کشور ما توسط نيرو ھای ارتجاعی بومی ــ منطقه ئی و استعمارگر غربی؛ خلق کشور به حاکميت ملی و 

 ثور قدرت توسط ارتجاع فئودالی ــ کمپرادوری مورد حمايت ارتجاع اسلامی و امپرياليسم ٨اجتماعی نرسيده و در 

زان پس اين سير تناوب . ربوده شد" معتدل" و  بنيادگرای افراطی  شرير مزدور وغرب، در ردای مذھبی گروه ھای

در جا به جائی قدرت ــ يک نوبت در کنار اشغالگران امريکا ــ ناتو؛ در يک روند منازعۀ قدرت و ويرانگری در 

  .ھمدستی با استعمارگران ديگر تا ھمين امروز ادامه دارد

ٔيک دھه مقاومت مسلحانه   ھای حاصله و وظايف مطروحۀ ناشی از اين درس آموزی در خاتمۀ اين مقال نويسنده درس
مردم ما در مقابل يک ابر قدرت امپرياليستی را ھم برای مردم افغانستان و ھم برای جانب شوروی متعدد می داند و می 

ٔبزرگ ترين درس برای ما و نسل آينده ما و کافه بشريت تحت ستم و آزاديخو" :نگارد اه، تأکيد بر اين اصل جھانشمول ٔ

و ھيچ » ھرگاه ملتی خواستار زندگی آزادی و شرافتمندانه گردد، به طور حتم سرنوشت با آن ھمنوا می گردد«است که 
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ولی آزادی از قيد استعمار، چگونگی و . قدرتی در جھان نمی تواند اين مسيرت پرشکوه و پرجلالت را سد راه گردد

چيزی جانشين آن می شود، بيشتر به ساختمان اجتماعی جامعه و الزامات خارجی محيط بر آن آھنگ آن و اين که چه 

  ".ارتباط می گيرد

اين جنبش تلقيات سياسی، رويکرد،  طبقات اجتماعی و نمايندگان سياسی ھر طبقه در، از ديد نگارنده، در جانب خود ما

يش در ميدان مبارزۀ فراگير مقاومت ملی به آزمون قدرت رھبری، برنامه و عرضۀ تاريخی خود را روشن تر از پ

 در مجموع، ميدان مبارزۀ فراگير. گذاشته و نشان دادند که يکی خصم استعمار و ديگری در پيوند سرشتی با آن است

  . نيز آزمون کرده و محک زد ھای تاريخی ــ اجتماعی ميرنده و بالندۀ جامعۀ ما رامقاومت ملی نقاط قوت و ضعف نيرو

از تجاوز استعمارگر و مقاومت مردمی در يک جنبش ضد استعماری؛ ميان شکست " رھبر"در اين جمعبندی زنده ياد 

ما بار ھا در تاريخ خود استعمارگران را شکست داده ايم، ولی در . استعمارگر و پيروزی مردم ملازمتی وجود ندارد

  .اکامی مواجه شده ايمخطوط داخلی برای سپردن مقدرات خلق به دست خود مردم به ن

 دموکراسی را نه می توان وارد کرد و نه  يکی از اين درس ھای عبرت دھنده اين است که انقلاب و به سياق آن،

انقلاب و دموکراسی در ھر کشوری ـ صرف نظر از اشتراک در برخی وجوه آن ـ به طور عميقی از تاريخ، و . صادر

بار کردن تصنعی . از ھای اساسی خود آن جامعه مايه و ريشه می گيردسطح رشد اقتصادی، سياسی و فرھنگی و ني

با دگم ھای بيگانه از جامعه ـ تحت ھر نامی که باشد ـ به انقلاب، نيرو ھای انقلابی و توده ھا ) و دموکراسی (انقلاب 

کراسی و سائر مفاھيمی از صدمات جبران ناپذيری زده و به نيرو ھای تاريخزده موقع می دھد تا با بازی با انقلاب، دمو

ملت و مردم افغانستان در دو نوبت شاھد بازی دو . اين دست، اغواگری کرده و خلق و ملت را به گمراھی بکشانند

در " دموکراسی"و " انقلاب"نيروی استعماری اشغالگر و ارتجاع بومی ھمدست ھر يکی از اين دو قطب با مفاھيم 

  .افغانستان بودند

چه امروز و فردا ھا نيز ــ رھائی از قيد وابستگی به  ــ چنان  مشخص آن روز افغانستان در اوضاع"رھبر"زنده ياد 

ٔاستعمار را در طرد نيرو ھای وابسته به اجانب ـ چه نيرو ھای مزدور روسی و يا پرورده امريکا و ارتجاع عرب، 
صلح واقعی و دوامدار، صلح مبتنی بر آزادی "ديده و  پاکستان و ايران ـ از مرکز تصميم گيری بر سرنوشت مردم ما 

" سومی"در ابعاد ملی و طبقاتی در وجود بديل " و دموکراسی موجد آزادی کامل سرزمين و آزادی واقعی مردم ما

 اين دانشمند آزاديخواه مردمی  .برخاسته از ميان توده ھا و در نقش ترجمان آمال و منافع بلافصل و آتيۀ آنان، می جست

حال با معرفی اين اثر، دفتر اين . يه اندر اين راه مساعی سازنده ستوده اش را به کاربست و در آن راه جاودانه شدگرانما

  ...شناسنامه را بسته و ادامۀ اين سلسله را در بخش دوم پی می گيريم

  !اين قلۀ رفيع دانش و نماد آزادگی، تعھد و ايثار گرامی باد" رھبر"ياد و آرمان بھی خواھانۀ 

  !مرگ بر ارتجاع و استعمار

  
در فرھنگ ھا از حالتی به حالت ديگر درآمدن، به معنای ). seyrurat] (صَيرورة: عربی) [اسم مصدر (:صيرورت* 

، تبديل جنگ به صلح، تغيير "رھبر"، در افادۀ زنده ياد "صيرورت سياسی. "شدن و گشتن و تحول يافتن آمده است

، خروج نيرو ھای اشغالگر، تغيير نظام سياسی و بازگشت مھاجران به افغانستان، بوده حالت اشغالی کشور به استقلال
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